
محلات منطقه مــا :  زركش،  شــهرك مطهرى  ، 
مشهدقلى، نوده،  توس،  مهدى آباد،  حجت،  نويد، فدك،   
كوى اميرالمؤمنين(ع)،    هدايت،  ايثارگران، شفا، قدس، 
ابوطالب، هنرور،  مطهرى، ســمزقند، آيــت ا... عبادى، 

shahraranews.irعامل، جانباز، فرامرزعباسى و بهاران

تأکید بر حجاب4

مادرشهیدچرخندهاززندگیعاشقانهاشمیگوید:

روزهایبیقراری
  عاشق و معشوق بودیم

شـهربانو تقی پورشـاندیز در سال1320 در شـاندیز به دنیا 
آمـده اسـت. دوران کودکـی و نوجوانـی اش را همان جـا 
سـپری کـرده و پـس از ازدواجـش بـه گـرگان نقـل مـکان 
کـرده اسـت. او دربـاره چگونگـی ازدواجـش می گویـد: 
»بـرادر بزرگ تـرم بـه خدمـت سـربازی نرفتـه بـود و چون 
سرپرسـت خانـوار بـود، بـه امـرار معـاش می پرداخـت. 
روزی یـک سـرباز بـه دیـار ما آمـد تا بـرادرم را بازداشـت 
کنـد و بـه سـربازی ببـرد. من مشـغول شسـتن ظرف ها در 
حـوض آب بـودم. آن سـرباز که بـرای گرفتن بـرادرم آمده 
بـود، بـا دیـدن مـن نظـرش دربـاره بـردن بـرادرم عـوض 
شـد و همان جـا از مـن خواسـتگاری کـرد. این گونـه شـد 
کـه مـن بـا محمـد ازدواج کـردم. زندگـی بسـیار خوبـی 
داشـتیم. زیـرا مـن و او یک زن و شـوهر معمولـی نبودیم، 
عاشـق و معشـوقی بودیـم کـه همـه اطرافیانمان حسـرت 
زندگـی مـا را می خوردنـد. حاصـل ایـن زندگـی مشـترک 
یکـی  کـه  پسـر  3فرزنـد  و  دختـر  4تـا  اسـت؛  7فرزنـد 
به عنـوان کارمنـد  آن هـا شـهید شـد. همسـرم بعدهـا  از 
مخابـرات مشـغول بـه کار شـد و بـه همیـن دلیـل مـا از 
سـال1340 بـه مـدت 7سـال در گـرگان و ۸سـال در گنبد 
بـه مشـهد  کـه  بـود  سـاکن شـدیم. حـدود سـال1354 

آمدیـم و در محلـه حرعاملـی خانـه گرفتیـم.«

  همسرم مردی مهربان بود

یـک روز عصر کـه به خانه همسـایه رفته بودم، همسـرم در 
خانـه خـواب بـود. یکی از همسـایه ها بـه خانه مـا مراجعه 
کـرده و هرچـه زنگ زده بود، همسـرم متوجه نشـده و درب 
را بـاز نکـرده بـود. همسـایه به مـن اطـلاع داد و سراسـیمه 
بـه خانـه آمـدم و دیدم همسـرم خیلـی خوش حال اسـت .
 گفـت خـواب پسـر شـهیدمان را دیـدم کـه بـه مـن گفت: 
»بلنـد شـوید کـه می خواهـم شـما را به مکـه بـرای زیارت 
خانـه خـدا ببـرم و همان جا هم برایتـان خانـه زیبایی گرفتم 
کـه سـاکن شـوید.« وقتـی خـواب را برایـم تعریـف کـرد، 
مـن ناراحـت شـدم و گفتم: »چـرا هـادی این را بـه تو گفته 
اسـت؟ اگـر برای تـو خانـه گرفته، پـس من چی؟ مـن تنها 

می مانـم؟«
چنـد وقـت بعـد، در سـال1371 مـا بـرای زیـارت عـازم 
مکـه مکرمـه شـدیم. 14روز اعمـال حـج را بجـا آوردیـم. 

همسـرم آن قـدر مـرد مهربـان 
کـه همـه  بـود  و خوش رویـی 
رفتـار  بـه  کاروان  اعضـای 
خـوش او غبطـه می خوردنـد. 
بـود.  زن دوسـت  به شـدت  او 
مـا  اتـاق  درب  بـه  هرشـب 
می کـرد  صـدا  مـرا  و  می آمـد 
را  همدیگـر  دقیقـه  چنـد  تـا 
ببینیـم. بانـوان کاروان همیشـه 
می گفتنـد ما به خاطـر حاج آقا 

و توجـه زیـادش بـه شـما بـا همسـرانمان بحـث می کنیم و 
می گوییـم کـه همسـرداری را از حاج آقـای چرخنـده یـاد 
بگیریـد. شـب پانزدهم اقامتمـان در هتـل، چنددقیقه ای از 
هتـل خـارج شـد تـا دوسـتانش را ببینـد. همسـرم ناراحتی 
شـدید قلبی داشـت. وقتی برگشـت، گفت کـه کمی قلبش 
درد می کنـد. تعـدادی از مـردان کاروان او را بـه درمانـگاه 
بردنـد. من هـم راهی درمانگاه شـدم. وقتی به آنجا رسـیدم 
و سـراغ او را گرفتـم، گفتنـد: »همسـرت همـان آقایـی بود 
کـه با برانـکارد بـه اورژانس بردنـد؟« خیلی تعجـب کردم. 
چـون حـال او آن قدر وخیـم نبود که بـا برانـکارد او را ببرند! 
وقتـی خودم را بر بالین همسـرم رسـاندم، به من نـگاه کرد، 

نفـس عمیقـی کشـید و از دنیـا رفـت.

  مُرده زنده شد

روزهـای سـختی را آنجـا گذرانـدم و حال خوبی نداشـتم. 
بـود،  کـرده  غمگیـن  به شـدت  مـرا  همسـرم  فـراغ  غـم 
به طوری کـه در اثـر شـیون و گریه  هـای بسـیار کیـف پولـم 

گـل دفتــــر

»مهــدی پســر ارشــد خانواده اســت. 
ــه  ــرد ک ــر می ک ــه فک ــادی همیش ه
ــت  ــتر از او دوس ــدی را بیش ــن مه م
دارم، بــه همیــن دلیــل همیشــه 
ــرد.  ــدا می ک ــدی« ص ــه مه ــرا »نن م
ــه در  ــا اینک ــرد ت ــاب نمی ک ــان خط ــرا مام ــت م هیچ وق
لحظــه شــهادت بنــا بــه گفتــه هم رزمــش، بعــد از دوبــار 
ــان  ــه زب ــان« را ب ــه »مام ــین(ع)«، کلم ــا حس ــن »ی گفت
آورده و مــرا صــدا زده و بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل 

شــده اســت.«
ــرش  ــه پس ــت ک ــادری اس ــخنان م ــی از س ــا بخش این ه
ــت.  ــده اس ــهید ش ــل ش ــر باط ــق ب ــرد ح ــه نب در جبه
ــوان  ــرش به عن ــا همس ــی ب ــه از زندگ ــه ک ــادری نمون م
ــر را در  ــن ام ــد و همی ــاد می کن ــقانه ی ــی عاش زندگ
ــرورش  ــد. پ ــل می دان ــش دخی ــب فرزندان ــت مناس تربی
ــت  ــوزه خدم ــی وارد ح ــاز نوجوان ــه در آغ ــیرمردی ک ش
بــه مملکــت شــده اســت، جــای قدردانــی دارد. شــهید 
غلامعلــی چرخنــده کــه خانــواده و دوســتانش او را 

همراهـی کرد. آن زمان تنها 12سـال داشـت.
رجبعلـی بسـیار تمیـز و منظـم بـود و هروقـت بـه خانـه مـا 
می آمـد، طـوری بیـن فرزندانـم تفکیـک وظایـف می کـرد 
کـه همـه کارهـای خانـه را انجـام دهنـد و همیشـه بـه آن ها 
می گفـت: »خانـه و اطرافتـان را تمیز کنید تـا زن داداش کمتر 
کار کنـد و خسـته نشـود.« بعـد از شـهادتش، مادرشـوهرم 
آن قـدر از غـم فراغـش اشـک ریخـت و گریـه کرد کـه نابینا 

شـد. بـه همیـن دلیـل بعدهـا مـن از او مراقبـت می کـردم.

هانیه فیاض 
خبرنگار شهرآرامحله

را گـم کـردم و بی پـول شـدم. بنـا بـه وصیـت همسـرم، او را 
در قبرسـتان ابوطالـب دفن کردنـد. آن قدر در طـول مدتی که 
آنجـا بودیـم، مـن در مسـیر قبرسـتان پیـاده رفت وآمـد کـرده 
بـودم کـه کفش هایـم پـاره شـده بـود. دائـم بـر سـر مـزارش 
می رفتـم و می گفتـم: »وقتـی برگشـتم، جـواب فرزندانمـان 
را چـه بدهـم؟« هرچنـد حاج آقـا قبـل از رفتنمـان از همـه 
خداحافظـی کـرده و به همه گفته بـود که دیگـر بازنمی گردد! 
حتـی شـب قبـل از فوتـش بـه رئیـس کاروان گفتـه بـود کـه: 

»مـن فقـط همیـن امشـب را میهمان شـما هسـتم!«
آرزو داشـت  تنهـا 3  آخـر عمـرش  همسـرم در سـال های 
کـه هر سـه بـرآورده شـدند. نخسـت اینکـه بـارداری دختر 
بزرگمـان را شـاهد باشـد، دوم اینکـه مـرا بـرای زیـارت بـه 
مکـه ببـرد و در نهایت همان جـا بماند و دیگـر برنگردد. این 
خواسـته آخـرش بنـا بـر خوابـی که دیـده بـود، بـه حقیقت 
پیوسـت وگرنـه حدود یـک ماه قبل تـر از آن، به دلیل ایسـت 
قلبـی اش در بیمارسـتان قائم)عـج( بـرای لحظاتـی از دنیـا 
رفتـه بـود. وقتـی او را آمـاده کردنـد که بـه سـردخانه منتقل 
کننـد، پرسـتارش متوجـه تکان خـوردن ملحفه شـد و اعلام 
کـرد کـه: »مُـرده زنده شـد.« انگار معجزه شـده بـود و گویا 
قسـمت آن بـود که بنابـه خواسـتش در مکه از دنیا بـرود. او 
15سـال خـادم حرم مطهـر رضوی بود و در پسـت کشـیک 
هشـتم بـه زائـران و مجـاوران آقـا علی بن موسـی الرضا)ع( 
خدمـت کـرد. رزمنـده دفاع مقـدس بود و 5نوبـت به جبهه 
اعـزام شـد کـه در 2نوبـت آن مجـروح شـد، امـا هیـچ گاه 
بـرای تشـکیل پرونـده جانبـازی بـه بنیـاد مراجعـه نکـرد و 
همیشـه می گفـت: »اگـر خداونـد متعـال پذیرفتـه باشـد، 
توفیـق جانبـازی دفـاع مقـدس را در کارنامـه الهـی خـود 
دارم.« در وقـوع جریـان انقـلاب بارهـا در راهپیمایی هـا و 
تظاهـرات شـرکت کرد و پـس از پیـروزی انقلاب اسـلامی 
از طـرف شـهرداری حکـم مأموریت گرفت و مأمـور مبارزه 

شـد. گران فروشـی  با 

  همه او را دوست داشتند

دربـاره  شـهربانو،  خواهـر  تقی پورشـاندیز،  عصمـت 
شـوهرخواهرش خاطـره ای نقـل می کنـد: »حاج آقـا بـرای 
مـن مثـل پـدر بـود. زیـرا مـن خیلـی کوچک بـود کـه او با 
خواهـرم ازدواج کـرد. بـه همیـن دلیـل بسـیار به او وابسـته 
بـودم. محمدآقـا ویژگی ها و صفات ارزنده بسـیاری داشـت 
کـه سـبب شـد نـزد دیگران بسـیار 
محبـوب باشـد و از همیـن رو بقیه 
بـرای حرفـش خیلـی ارزش قائـل 
بودنـد. یکی از ایـن خلقیات نیکو 
برقـراری عـدل و  و پسـندیده اش، 
انصـاف بـود. روزی همـراه عمه ام 
برمی گشـتیم.  نمازجمعـه  از 
بـود  کنـار خیابـان  گاری خیـاری 
را  خیـار  قیمـت  آن  صاحـب  و 
بـازار  عـرف  کـه  آنچـه  از  بیشـتر 
بـود، عرضـه می کرد.بـه نـاگاه حاج آقـا را دیـدم کـه نزدیک 
بـه قیمـت  او شـد و گفـت: »اگـر همیـن الان خیارهـا را 
3قـران نفروشـی،  گاری ات را واژگـون می کنـم.« گاری چی 
به سـرعت قیمـت را تغییـر داد و در کمتـر از چنددقیقـه همه 

بـارش بـه فـروش رفـت و گاری خالـی شـد.

  برادرشوهرم شهید شد 

شـهربانوخانم در ادامه بیان می کند: 3برادرشـوهر داشـتم که 
یکـی از آن ها تقریبا بـا ما زندگی می کـرد و رابطه ای صمیمی 
بـا هم داشـتیم. رجبعلـی چرخنده مردی بسـیار مهربـان بود 
کـه عقایـد مذهبـی زیـادی داشـت. به همیـن دلیـل از همان 
سـال60 به عنوان سـرباز نـاو جنگـی، از گرگان عـازم و راهی 
جبهـه شـد تـا در جنگ حضور داشـته باشـد. مدتـی در نبرد 
با دشـمن بـود تـا اینکـه در عملیات آزادسـازی خرمشـهر به 
شـهادت رسـید. جنازه او 45روز پشـت بهمنشـیر باقی مانده 
بـود. زیـرا امـکان انتقـال او وجود نداشـت. زمانی کـه مردان 
بـرای تحویل پیکـر مطهرش رفتند، پسـرم هادی هـم آن ها را 

 پسری فعال و ظلم ستیز بود

هـادی پسـر دوم مـن بـود. او همیشـه در دوران تحصیلش 
هـوش  می شـد.  برگزیـده  ممتـاز  دانش آمـوز  به عنـوان 
بالایـی داشـت و درس را فقـط سـر کلاس گـوش مـی داد 
و یـاد می گرفـت. هیچ وقـت در خانـه درس نمی خوانـد. 
زمانـی کـه به خانـه می رسـید، کتاب هایـش را داخل کمد 
فعالیت هـای  بـه  پرداختـن  بـرای  فـوری  و  می گذاشـت 
بـه  هم زمـان  و  می شـد  خـارج  خانـه  از  اجتماعـی اش 

بعد از شهادت هادى متوجه شدیم که او همیشه درآمدش 
را صرف کمك به نیازمندان و افراد کم بضاعت می کرده 

است




